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درباره یک شخصیت تاریخی که این روزھا معروف شده است

جیران ناصری
وقتی سخن از قاجار و زنان تأثیرگذار در این دودمان به 

میان می آیـد، دو زن با نام«جیران» از دیگران متفاوت 

می شـوند که اولـی مادر آقامحمـد خان قاجـار، اولین 

شـاه دودمـان قاجـار اسـت و دومـی همـسر محبـوب 

ناصرالدین شـاه قاجار.

 فارسـتر، جهانگـرد و محقـق انگلیسى، دربـاره جیرانِ 

نخسـتین نوشـته اسـت: او زنـی دلیـر، دانشـمند و 

با اسـتقامت بـوده اسـت و در تاریـخ  اروپـا نظیـر آن زن 

وجـود نداشـته و اگـر ایـن زن نبـود، نـه محمد حسن خان( شـوهرش) به 

قدرت می  رسـید و نه پسرش آقا محمد خان به سـلطنت دسـت می یافت.

دومیـن جیـران ،همسر ناصرالدین شـاه قاجـار، ملقب به فروغ السـطنه 

اسـت و سـخن ما درباره جیران دوم اسـت که نام اصلی او خدیجه و دختر 

محمد علـی تجریشـی بوده اسـت؛ شـخصیتی که این روزهادر داسـتان 

یـک سریـالِ آمیخته بـا تخیل  معروف شـده و بر سر زبان ها افتاده اسـت.

 اینکـه شـاه چگونـه بـا جیـران آشـنا شـده و ماجـرای همـسری او چگونه 

بوده اسـت، محل اختلاف اقوال اسـت امـا به هر ترتیب جاذبه چشـمان 

جیران، هوش و نیز دلیری او سـبب عشـق فراوان شـاه به او شـده   اسـت.

 دربـاره جیران نوشـته اند:« هنگام سـوارى چکمـه می  پوشـید و روبند را 

بـه دور سرش می  پیچیـد و بـر زیـن می  نشسـت و قوش مخصـوص خود را 

بـر دسـت می  نهـاد و به شـکار کبک در کـوه و صحـرا می تاخت.»

در ابتـدا جیـران از زنـان عقـد موقت شـاه بود اما به سـبب عشـق فراوانی 

که سـلطان بـه وی داشـت، در صدد برآمـد تـا او را در زمره زنـان عقد دائم 

خود در آورد. از آنجا که شـاه تنها می توانسـت چهار زن عقد دائم داشـته 

باشـد، سـتاره خانم را که در زمان ولیعهدى ناصرالدین شـاه به عقد دائم 

وی درآمـده بـود، طلاق داد تـا به جای او جیـران به عقد دائم شـاه درآید.

ولیعهدی فرزند

موضـوع ولیعهـدی در اعصـار اولیـه قاجـار ماجـرای نسـبتا پیچیـده ای 

بـود؛ زیـرا لازم بـود مـادر ولیعهـد از قاجارهـا و با اصل  و نسـب باشـد و بـر 

این اسـاس، ناصر الدین شـاه، مسـعود میرزا ( ظل السـلطان) را بـا عـذر 

آنکـه مـادرش از ایل قاجـار نبـوده اسـت، از ولایتعهدى محـروم می کند 

امـا امیرقاسـم خان (فرزند جیـران) را در سـال ۱۲۷۴ به عنـوان ولیعهد 

انتخـاب و به منظـور بر طرف شـدن قانـونى کـه آقا محمد خـان وضـع 

کـرده بـوده، نسـبت پـدر جیـران  را بـه هلاکو خـان مغـول می رسـاند.

در مجمـوع بـرای ناصرالدین شـاه چهـار ولیعهد تعیین شـده کـه عبارت 

بودنـد از سـلطان محمود میرزا پـسر گلین خانـم، معین الدین میرزا پسر 

تاج الدیـن، امیر قاسـم خان پـسر جیـران ( در برخـی منابـع، دو فرزند از 

جیـران را به عنـوان ولیعهـد معرفـی کرده انـد.) اما همه آن هـا در کودکی 

فـوت  می کننـدو در نهایـت مظفر الدین میرزا، پـسر شکوه السـلطنه، به 

ولیعهـدی و سـلطنت می رسـد.به نقل از دوسـتعلى خان کـه خزانه دار و 

رئیـس ضرابخانـه ناصرالدین شـاه بـوده اسـت، نوشـته اند:«می  گفتند 

مهدعلیـا مـادر شـاه از شـدت علاقـه بـه فرزنـد خویـش نمی توانسـت 

جانشـین آینـده او را ببینـد و هنگامى کـه ولیعهـد بیـمار می  شـده بـه 

دسـتور محرمانـه او، طبیـب، زهـر در داروى کـودک بی  گنـاه می  کرده و 

او را مسـموم می  سـاخته است.»

فرزندان جیران

جیـران دارای چهـار فرزند شـده که عبـارت بودند از: امیر قاسـم خان که 

در سـال ۱۲۷۰ ولادت یافته و در یک ماهگی ملقب به امیر نظام شده و به 

مقام ولایتعهدی ناصرالدین شاه رسیده است اما در ۱۸ ذی القعده ۱۲۷۴

هجـری قمـری فـوت کـرد کـه سـبب وارد شـدن ضربـه شـدید روحـی بـه 

سـلطان و جیـران می شـود. دومیـن فرزنـد رکن الدین میـرزا سـت کـه 

در ۱۲۷۱ متولدمی شـود و شـاه وی را در ایـام طفولیـت، امیـر توپخانـه  

می کندتـا بودجـه توپخانـه در اختیـار جیـران قرار بگیـرد اما ایـن فرزند 

هـم در سه سـالگی فـوت می کنـد. جیـران عامـل فـوت دو فرزنـد خود را 

میرزا آقا خـان نـوری (صـدر اعظـم) می دانسـت کـه در نهایـت در محـرم 

۱۲۷۵ هجـری قمری از صـدارت برکنار می شـود. سـلطان محمد میرزا 

سـومین ولیعهد اسـت که او نیـز در روز هشـتم ولادت، از دنیا می رود. اما 

آخریـن ایـن فرزندان خورشـید کلاه  اسـت کـه او هـم در دو سـالگی دیار 

فانـی را درک نکرده، تـرک می کند.

وفات جیران

جیران در سال ۱۲۷۵ هجری قمری در سـفر سوم ناصرالدین شاه به قم 

که معروف به سـفر « چمن سـلطانیه» بود، بیمار شـده، سـفر را نیمه تمام 

گذاشـته و بـه تهـران بازمی گـردد. روایـت اسـت شـاه عاشـق، روزهـا و 

سـاعت ها در کنـار وی بـوده و با دسـت خـود به جیـران دارو مـی داده اما 

حـال او رو بـه وخامـت رفتـه و در ۸ جمادى الثانیـه ۱۲۷۶ از دنیا می رود 

و در بین الحرمیـن حـرم حـضرت عبدالعظیـم و حـضرت حمـزه و نزدیک 

قـبر ملاعلـی کنی دفن می شـود. پـس از او، شـاه هیچ گاه لقـب جیران و 

محـل سـکونت وی را بـه زن دیگـری نمی دهـد.  بعدهـا هم کـه میرزا رضا 

کرمانـی بـه ناصرالدین شـاه شـلیک می کنـد، شـاه را بنـا به درخواسـت 

خـودش، بـه مقـبره جیـران می برنـد و او  در آنجا فـوت کـرده و نزدیک قبر 

جیـران دفن می شـود.

منابع:

مرآت الوقایـع مظفـری/ تاریخ نگارسـتان/ سـفرهای ناصرالدین شـاه به 

قم/ خاطـرات سـیاسى امین الدولـه/ روزنامه خاطـرات عین  السـلطنه/ 

مجمـل رشـوند /حیـات یحیـی/ زندگانـی خصوصـی ناصرالدین شـاه/ 

تاریـخ لرسـتان روزگار قاجار/ چهل سـال تاریخ ایـران/ تاریخ اجتماعى 

ایـران/ ایران در دوره سـلطنت قاجار.

ایران نامه

دکتر ابراهیم حافظی

 روزنامه نـگاری مشـهد را نبایـد مرهـون هیـچ عمـل یـا عاملـی 

جـز شـخص «ادیب  الممالـک فراهانـی» دانسـت. او کـه پیـش 

از آمدنـش بـه ایـن دیـار، در تبریـز روزنامه نـگار بـوده و جریده 

«ادب» را منتـشر می کـرده اسـت، ایـن روزنامـه را بـا خـود بـه 

مشـهد می آورد تا ارض اقدس پـس از این، صاحب یک روزنامه 

شـهری شـود. ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه ادیـب چهل سـاله 

بـوده اسـت کـه بـرای رتق و فتـق امـور موقوفاتـی خاندانش در 

مشـهد راهی خراسـان می شود اما این سـفر او را پاگیر مشهد 

می کنـد، آن چنان کـه حضـورش در ایـن شـهر سـه سـال بـه 

درازا می کشـد. او در این دوران از نظر شـعر و شـاعری، یکی از 

شـخصیت های برجسـته کشـوری بوده که چکامه های بسـیار 

می سروده اسـت اما در اینجـا، روزنامه نگاری را ادامه می دهد 

و «ادب» را که نخسـتین روزنامه مشهد است، به عنوان یادگار 

و ارمغانـی از خـود باقـی می گـذارد و این درسـت هـمان بخش 

از شـخصیت مغفول مانـده ایـن شـاعر و ادیب قاجاری اسـت.

برابـر اسـناد، ادیب الممالک ۵۸ سـال عمر کرد و ۲۰سـال آخر 

آن را بـه روزنامه نـگاری پرداخت. او در ایـن زمانه، با همه ذوق و 

توانش، هر آنچه از شعر و ادبیات و روزنامه نگاری می دانست،

جهـت انتقـال مضامیـن دینی، میهن پرسـتی، علم دوسـتی 

و فرهنگـی برای عـوام و خواص بـه کار گرفت.

درباره ادیب الممالک فراهانی که نخستین روزنامه را به ارض اقدس آورد

پدر مطبوعات مشھد

 نخستین شاعر روزنامه نگار
علی اکـبر ولایتـی، ادیـب را نخسـتین شـاعر روزنامه نـگار 

می دانـد. روزنامه نگاری ادیب قابل احترام اسـت، زیرا خود 

او بـا تمام شـهرتی که در شـعر و شـاعری دارد، در شـماره ۲۸

روزنامـه ادب نوشـته اسـت:«ایـن اوراق کـه از اداره مـا نشر و 

خارج می شـود، اسما روزنامه اسـت نه رسما.» او اعتقاد دارد 

کـه:«ما فعـلا مشـق روزنامه نویسـی می کنیـم و می خواهیم 

شـما را به گرفـتن روزنامـه مأنـوس کنیم تـا کم کـم به خواندن 

آن انـس پیـدا کنیـد. یک وقتـی می رسـد کـه شـما تریاکـی 

... روزنامه بشـوید و لذت آن را بفهمید و خاصیت آن را بدانید 

عجالتـا نـه شـما روزنامه خوانیـد و نـه مـا روزنامه نویـس. من 

گنـگ خواب دیـده و عـالم تمـام کـر/ مـن عاجـزم ز گفـتن و 

خلق از شـنیدنش.»

سرگذشت ادیب الممالک

محمدصادق حسـینی معروف بـه ادیب الممالـک فر×اهانی،

مرداد ۱۲۳۹ هجری قمری در قریه گازران از توابع سلطان آباد 

اراک به دنیا آمد و پدر و مادرش هر دو از خاندان قائم مقام فراهانی 

بوده انـد. نسـبت محمد صـادق با سـه واسـطه بـه میرزا عیسـی 

معروف به میرزای بزرگ (قائم مقام اول) و به گفته ای با سـی و نه 

واسـطه به امام زین العابدین(ع) می رسـیده اسـت. هفده سـاله 

بـوده که با امیرنظام گروسـی، وزیـر فوائد عامـه، در دوره ناصری 

آشـنا می شـود و این دیدار اسـت کـه بعدها مسـیر زندگی اش را 

رسـم می کنـد و نقطـه عطـف آن می شـود، آن چنان که سـال ها 

بعد (سال۱۳۰۷هجری قمری ) به واسطه سروده های بسیارش 

به دستور ناصرالدین شاه قاجار در تبریز، خلعت امیر الشعرایی 

دریافـت می کند. او هفت سـال بعد دوباره به ایـن مقام منصوب 

می شـود. دربـاره زندگی شـخصی اش هم اطلاعات کم نیسـت 

امـا به گفـتن این بسـنده کنیـم کـه محمد صـادق از ازدواج اول،

چهار فرزند و از ازدواج دوم یک فرزند داشـت اما همه فرزندانش 

در مدت حیـات او فوت کردند.

ادب» از انتشار تا توقف»

نـگاری در ایـران می گذشـت کـه  قـرن از آغـاز روزنامه  نیم 

ادیب الممالک سال ۱۳۱۸هجری قمری برای تصدی موقوفه 

خانوادگـی قائم مقامی هـا بـه مشـهد آمـد و این شـهر را صاحب 

روزنامـه کـرد. ایـن روزنامـه کـه از اواسـط حکومـت مظفرالدین 

شـاه قاجـار منتـشر می شـده اسـت، نخسـتین شـماره اش در 

مشـهد به تاریخ ۴ رمضان ۱۳۱۸ هجری قمری چاپ می شـود.

اسـناد می گوینـد کـه «ادب» مشـهد هر هفتـه یک بار در هشـت 

صفحـه و در قطـع ۳۴×۲۱ با خط نسـخ به قلم میـرزا عبدالعلی 

ادیب التولیـه و بـا چـاپ سـنگی در دارالطباعـه مشـهد به چاپ 

می رسـیده اسـت. ایـن روزنامـه همچنیـن دو سـتونه بـود و هـر 

سـتون ۲۷ سـطر داشـته اسـت. ادب مشـهد علاوه بـر این هـا 

در بسـیاری از شـهرهای ایـران و حتـی خـارج از کشـور، صاحب 

نمایندگی و خبرنگارانی بوده که نمایندگی روزنامه در شهرهای 

بادکوبه، سـن پترزبورگ، عشـق آباد، تفلیس، مسـکو، بمبئی،

کلکتـه، مصر، اسـتانبول و بخـارا از آن جمله اسـت.

ماجرای نخستین کارتون 
مطبوعاتی ایران چه بود؟

ناگفتـه نماند ویژگی ممتاز روزنامه ادب 

مشـهد، تصویر سـازی هایی اسـت که از 

سـال سوم انتشـار به آن وارد شده است.

در واقـع طرح چاپ شـده در شـماره پنج 

سال سوم (۱۴ شـوال ۱۳۲۰) نخستین 

کارتـون چاپ شـده در روزنامه هـای 

ایـران و آغازگـر اسـتفاده از ایـن گونـه 

نافـذ و انتقـادی در روزنامه هـای کشـور 

به حسـاب می آید. ایـن کاریکاتور که اثر 

حسین الموسـوی نقاش باشـی آسـتان 

قدس است، برگرفته از کتاب خزانه الایام 

است. این تصویر حکایتی طعنه آمیز در 

نحـوه پیشرفت غربی هـا و عقب ماندگی 

و پسرفت شرقی ها به ویژه در آسیاسـت.

ایـن روزنامه بـرای مدتی از سـوی دولت 

روسـیه دچـار مشـکل می شـود و آن هـا 

قدغن کرده بودنـد که روزنامه وارد خاک 

روس شـود. در شـماره یکـم سـال دوم 

انتشـار نوشـته شـده اسـت:«...چندی 

قبـل ورقـۀ رسـمی از سرحـد رسـید که از 

طـرف وزارت معـارف دولـت روسـیه در 

پطرزبـورغ به رؤسـای پسـت خانه های 

داخلـه روس حکم آمده اسـت که روزنامه 

ادب را در قلمـرو خـود قبـول نکننـد، جز 

بـرای عبور.»

ساختار محتوایی ادب مشهد
تعـداد هزارو۱۷۷عنـوان (خـبر، مقالـه،

اعـلان) جـزو فهرسـت مندرجـات روزنامه 

اسـت. محتـوای کلـی روزنامـه را اخبـار 

خارجـه، سرمقاله هـای تحلیلـی، اخبـار 

شهرسـتان های ایـران و خراسـان، اخبـار 

مشـهد و اعلان ها تشکیل می دهد. اخبار 

اجتماعـی شـهر مشـهد در روزنامـه ادب 

بیشـتر از دیگر موضوعات مورد توجه بوده 

و وضعیـت اقتصـادی مشـهد را به چالـش 

می کشـیده اسـت کـه نمونـه آن را در مقاله 

«شکر نعمت، نعمتت افزون کند» می توان 

دید کـه در آن روزنامه نگار وضعیت ارزاق را 

در مشهد بررسی کرده است. آستان قدس 

نیز یکـی از حوزه هـای مورد توجـه روزنامه 

ادب بوده اسـت و می توان در آن، مطالبی 

درباره دارالشفا ، مدرسـه سادات رضوی،

سقاخانه حرم، روشنایی حرم مطهر و مسائلی 

از ایـن دسـت را خوانـد. جمعیـت و تعـداد 

مـدارس برخـی کشـورها از مطالـب آماری 

مهم و موضوعات علمـی نیز از اصلی ترین 

مقوله هـای مورد توجه این روزنامه اسـت،

به طوری کـه ۶۴ عنـوان مطلـب دربـاره 

اختراعـات، اطلاعـات عمومـی، مباحـث 

پزشـکی و دارویی و مباحـث متفرقه علمی 

در آن مشـاهده می شـود. از این رو ست که 

می بینیم روزنامه ادب در مطالبش، با طب 

سـنتی و درمـان خانگـی مخالفـت کـرده،

از تأسـیس داروخانـه در مشـهد به جـای 

عطاری هـا حمایـت می کند.

مهم ترین هدف و آرزوی خود ادیب الممالک 

از تأسـیس روزنامـه، دغدغه هایـش بـرای 

علم آمـوزی و توسـعه مدارس بـوده اسـت.

ادیـب آرزو داشـته اسـت روزی مدرسـه در 

همه جـای ایـران توسـط خیرخواهـان بنا 

شـود. در فضیلت علم سخن سرایی کرده،

احادیـث و روایات نقل نمـوده و اهمیت آن 

را به خوبی شـکافته است. او شـیوع علم را 

باعث طـول حیات معرفـی می کند و دلیل 

ازدیـاد جمعیت را نشر علومـی می داند که 

مانـع از حمـلات ناگهانی و امـراض مهلکه 

می شـود. روزنامـه ادب در درج وقایـع و 

اخبـار شـهرها نیـز مثبت اندیـش اسـت و 

کمـتر به معضـلات می پردازد.

ادیـب بیـش از آنکـه روزنامه نگار باشـد، به 

شـعر و شـاعری شـهره اسـت. ایـن علاقه را 

هـم می شـود در سـطرهای روزنامه هایش 

دید. بـرای نمونـه،۴۲ قصیـده در روزنامه 

ادب مشـهد چـاپ شـده کـه بیشـتر آن ها،

الممالـک اسـت. دیب  هـای ا   سروده

موضوعات ترقی، پیشرفت، میهن پرستی و 

شاه دوستی، سهم ۱۹ مقاله ای از روزنامه 

دارد. ادب بـرای ایجـاد راه آهـن در ایـران 

اصرار داشـته و زنـان از موضوعات خاصی 

است که ادیب الممالک به آن توجه داشته 

و در مقاله هایـی بـه شرح وضعیـت آن هـا،

اهمیت حضور آن ها در جامعه و وظایفشان 

در خانـواده و اجتـماع اشـاره کـرده اسـت.

ادیـب هرچنـد حضـور آن هـا را در برخـی 

مشـاغل نمی پسـندد، روزنامه خوانـدن 

زنـان را تشـویق می کند.
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تأثیر روزنامه ادب مشهد بر افکار عمومی
تأثیـر روزنامه نـگاری ادیـب را در تحولات سیاسـی و اجتماعی مشـهد 

نمی توان نادیده گرفت، آن چنان که روزنامه خوان ها و علمای بسیاری 

درباره آن متن ها و نامه ها نوشته اند و بر منبرها سخن رانده اند. در واقع 

ادیـب یکـی از روشـنگران این دیـار اسـت. او روزنامـه ادب را زمانی در 

مشـهد دایـر سـاخته کـه نـه از روزنامه خـبری بـوده و نـه روزنامه نگاری 

از خراسـان در اقصا نقـاط کشـور شـهره بـوده اسـت. علاوه بر این هـا 

ادیب الممالـک زمانـی اقـدام به تأسـیس روزنامـه می کنـد کـه روس و 

انگلیـس بـر شـهر سـلطه داشـته اند و حاکـمان محلـی نیز بـا پرداخت 

پـول بیشـتر به دربـار، حکومـت را به دسـت گرفتـه بودنـد و هر طور کـه 

می خواسـتند، عمـل می کردنـد. از این روسـت کـه ادیب الممالـک 

فراهانـی را پدر مطبوعات خراسـان و پایه گذار روشـنفکری ذهنی این 

خطـه می داننـد. او نخسـتین شـاعر روزنامه نـگار ایـران نیز هسـت که 

زمینه ورود دیگر ادیبان و شـاعران را به این عرصه هموار می کند. ادب 

مشـهد همچنیـن روزنامـه ای فوق العـاده معتدل بوده که بـه هیچ وجه 

از حیطـه ادب خـارج نشـده و سـخن پـوچ و گزافـه حـک نکـرده اسـت.

ایـن روزنامـه را همچنیـن مـروج روزنامه خوانی، مروج توسـعه مدارس 

جدیـد، صنعت، علوم مختلف و میهن پرسـتی می دانند. در یک کلام،

انتشـار ادب بـرای مشـهد آن قـدر مهـم و تأثیرگـذار بوده اسـت کـه نام 

ادیب و اندیشـه اش، هرگز از بام فرهنگ خراسـان حذف نخواهد شد.
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پالت نقاشی ۳هزار ساله که هنوز هم رنگ دارد

 یـک پالـت نقاشـی چند هزارسـاله کـه از مـصر باسـتان باقـی 

مانـده اسـت و بقایـای رنـگ در آن بـه چشـم می خـورد، یکـی 

از جدیدتریـن کشـف های باستان شناسـی در هفتـه اخیـر 

بوده اسـت.

در خبرهـا آمده که،مـوزه هـنر متروپولیتن از یک پالت نقاشـی 

زیبـا نگهـداری می کند که قدمت آن بـه ۱۳۹۰ تا ۱۳۵۲ پیش 

از میـلاد  می رسـد

ایـن پالـت از یـک تکه عاج سـاخته شـده و در آن، شش قسـمت 

بـرای قـراردادن رنـگ تعبیـه شـده اسـت. نکتـه شـایان  توجـه 

درباره این پالت نقاشـی ۳هزارو۴۰۰سـاله اینجاسـت که هنوز 

رنگ هـای خشـکیده آبی، سـبز، قهـوه ای، زرد، قرمز و مشـکی 

در آن وجود دارد.

در انتهـای ایـن پالـت نقاشـی، نـام «آمنهوتـپ سـوم» نهمیـن 

فرعون از هجدهمین دودمان مصر باستان، به خط هیروگلیف 

در کنـار عبـارت محبـوب« رع» (رَع یـا را خدای آفتـاب یا خدای 

خورشـید در مصر باسـتان اسـت) حکاکی شده است.

 دوران حکومـت «آمنهوتپ سـوم» یکی از موفق ترین دوره های 

مـصر باسـتان بـوده که طـی آن، مـصر دسـتاوردهای متعددی 

در هنر و فرهنگ کسـب کرده اسـت.

بـا اینکـه قدمـت ایـن اثـر تاریخـی بـه هـزاران سـال پیـش 

بازمی گـردد، طراحـی آن بسـیار شـبیه ابزارهای هنری اسـت 

کـه امـروزه هنرمنـدان اسـتفاده می کننـد.
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نایب رئیـس مدرسـه لقمانیه تبریز بوده اما در همین سـال برای اولین بار وارد 

عرصه روزنامه نگاری می شـود و روزنامه ادب را در این شهر منتشر می کند.
۱۳۱۶هجری قمری

از راه قفقـاز به مشـهد می آید و دوره دوم روزنامه ادب را در تاریخ ۴ رمضان 

این سـال منتشر می کند که سـه سـال تداوم داشته است.
۱۳۱۸هجری قمری

به دعـوت مظفرالدین شـاه بـه تهـران می رود و دوره سـوم روزنامـه ادب را 

در تهـران بـه مدت چهار سـال منتـشر می کند امـا پس از آن برای همیشـه 

چاپ ایـن روزنامـه تعطیل می شـود.

هجری قمری ۱۳۲۱

نویسـنده روزنامه «ایران سلطانی» بوده است. هجری قمری ۱۳۲۱

دبیر روزنامه «ایران» بوده است. ۱۳۲۳هجری قمری

در بادکوبـه، ضمیمه ای فارسـی را برای روزنامه ترک زبان «ارشـاد» چاپ 

و ۱۳شماره از آن منتشر می کند.
۱۳۲۴هجری قمری 

سردبیـر روزنامـه مجلـس بـوده اسـت و از سـال ۱۳۲۵ تـا ۱۳۲۶هجـری 

قمـری نیـز روزنامـه عـراق عجـم را منتـشر می کنـد.
۱۳۲۵هجری قمری

سردبیر روزنامه آفتاب بوده است. ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴هجری قمری


